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  چکیده 

پوشـاندن عیـب و فریـب دادن ، خدعـه ، نیرنـگ و ظلمـت بـه         یتدلیس اصطلاحی فقهی و حقـوقی اسـت کـه بـه معـان     
بـا توجـه   . این واژه صریحا در قرآن نیامـده اسـت امـا در احادیـث و روایـات بـه آن اشـاره شـده اسـت          . کار رفته است 

بــار حقــوقی دارد در کتــب فقهــی دربــاره تعریــف آن و مصــادیق و احکــام آن   بــه اینکــه اصــطلاحی فقهــی اســت کــه 
بحث شده است که بیشترین اشاره کتب فقهـی بـه مـوارد تـدلیس در نکـاح و بیـع مـی باشـد کـه مشـهورترین بحـث آن            
بر طبق کتاب مکاسب کـه در قسـمت مکاسـب محرمـه از آن بحـث مـی شـود تـدلیس ماشـطه و احکـام مربـوط بـه آن             

دروغ ، نیرنـگ و فریـب نهفتـه اسـت لـذا       مفـاهیمی چـون   ولـی از آنجـا کـه در تعریـف ذکـر شـده از تـدلیس        می باشد
می توانیم تمـام امـوري کـه بـه نحـوي بوسـیله دروغ و نیرنـگ و فریـب در سـودجویی یـا ضـرر افـراد جامعـه دخالـت               

تهــا و امتهــا دخالــت داشــته ریخ در سرنوشــت ملیکــی از امــوري کــه در طــول تــا. وریم دارد را ذیــل ایــن موضــوع بیــا
ــی باشــد    ــور سیاســی م ــدلیس در سیاســت و ام ــد سیاســت   . اســت ت ــامبر و ائمــه ي معصــومین  هــر چن ــدگاه پی از دی

جایگاه وسیعی براي تدلیس دارد اما چون ایـن یـک امـر شـیطانی اسـت و بـر خـلاف نظـر خـداي متعـال مـی باشـد بـه              
امــور تقــوا ، راســتگویی ، صــداقت و شــرافت انســانی را   نیســت و مســلمانان بایــد در تمــامیهــیچ وجــه مــورد قبــول 

    .د نسرلوحه ي زندگی خود ده
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  مقدمه 

از آنجـا کـه قبـل از ورود بـه هـر بحثـی       . دنبـال مـی شـود تـدلیس در سیاسـت مـی باشـد        مطلبی که در این نوشـتار     
تـدلیس در کتـب لغـت پرداختـه     روشن شـدن مبـادي تصـوري و تصـدیقی آن لازم اسـت ، ابتـدا بـه معنـاي لغـوي واژه          

از آنجـا کـه ایـن واژه کـاربرد فقهـی و حقـوقی دارد لـذا        . و سپس معناي اصطلاحی آن را مـورد بررسـی قـرار داده ایـم     
ایــن واژه در ایــن دوحــوزه نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه انــد و ســپس بــه مطلــب اصــلی یعنــی تــدلیس در سیاســت  

سـت نیـز بـه برخـی دیـدگاه هـاي رایـج و همچنـین سیاسـت از دیـدگاه           در بحـث تـدلیس در سیا  . پرداخته شده اسـت  
  .پرداخته شده است » ره«اسلام و از نظر امام خمینی 

  تدلیس در لغت 

بــه معنــاي فــریفتن، » مدالســه«و هماننــد » دلَــس«در زبــان عربــی تــدلیس بــر وزن تفعیــل، مصــدر فعــل ثلاثــی مزیــد     
 ـ . پوشاندن و کتمان عیب است اگرچـه فعـل   . دلیس در بیـع عبـارت از کتمـان عیـب کـالا از مشـتري اسـت       براي نمونـه ت

» دلـس «تـه از  از نظـر ریشـه، واژة تـدلیس برگرف   . نیـز کـاربرد دارد، امـا اسـتعمال اولـی گویـاتر اسـت       » دلس«ثلاثی مجرد 
  1. است» ظلمت«به معناي 

  تدلیس در اصطلاح

کــاربرد .انجـام دادن عمــل حقـوقی   ري و ترغیـب او بــه  معنـاي فــریفتن دیگ ـ  تَـدلیس، اصـطلاحی در فقــه و حقـوق بــه      
تــدلیس بسـته بـه مــوارد آن ممکـن اسـت از طریــق     . طـور خـاص، در بیــع و نکـاح اسـت     اصـطلاح در عقـود و بــه    ایـن 

  .تحقق یابد» سکوت«و یا » قول«، »فعل«

    شناسی و پیشینۀ تاریخی واژه

بـه مفهـوم تقلـب و    » د ل س«حرفـی   3هـاي بـا بـن     واژه از نظر اشـتقاق، بجـز عربـی در زبانهـاي سـامی دیگـر نیـز           
  2. فریب به کار رفته است

ــا معنــاي ریشــه     ــه شــده اســت کــه تــدلیس  در توجیــه ارتبــاط اصــطلاح فقهــی تــدلیس ب ، )مــدلِّس(کننــده  اي آن، گفت
اقــع بــه دهــد و واقعیــت را دگرگــون نشــان داده، درصــدد باورانــدن غیرو  موضــوع داراي عیــب را در ظلمــت قــرار مــی

   3. طرف مقابل است

                                                             
  483،ص1المنجد، ج -  1
  252،صفرهنگ تطبیقی عربی با زبانهاي سامی و ایرانی -  2
  291،ص3،جمسالک الافهام -  3
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  تدلیس در قرآن و احادیث

ــه   واژة ــریم ب ــدلیس و مشــتقات آن در قــرآن ک ــه اســت ت ــرم . کــار نرفت ــث منقــول از نبــی اک ــین در احادی در ) ص(همچن
مـثلاً عـدم تـدلیس در بیـع     . خـورد  هـاي بسـیار محـدودي از اسـتعمال ایـن واژه بـه چشـم مـی         موضوع بیع و نکاح نمونه

عـلاوه بـر آن، تصـریح شـده اسـت کـه نکـاح محلـل بایـد          1 . از ارکـان کسـب نیکـو معرفـی شـده اسـت      به عنوان یکی 
نگـاهی اجمـالی بـه آثـار برجـاي مانـده از صـحابه و تـابعین          2.باشـد  ) نکـاح دلسـه  (تـدلیس   نکاح به رغبت و نه نکاح به

زمــان وجــود داشــته   ی آندربــارة نکــاح و نیــز بیــع کــالا در محافــل فقهــ» تــدلیس عیــب«دهــد کــه بحــث از  نشــان مــی
کـاربرد تـدلیس در نکـاح گسـترش یافتـه، و احکـام و آثـار حقـوقی آن بیـان شـده            )ع(در روایات منقـول از ائمـه   3.است
   4.است

کسـی کـه بـه مـؤمنی ضـرر رسـاند یـا بـه او مکـر ورزد          .  ملعون مـن ضـار مؤمنـاً او مکـر بـه     :  فرمودند) ص(پیامبر  
 . مورد لعنت قرار می گیرد

تـو اعتمـاد کـرده اسـت،     مکـر ورزیـدن بـه کسـی کـه بـه       .  المکر بمـن ائتمنـک کفـر   :  نیز فرموده اند) ع(ضرت علی ح
  .  کفر می باشد

   بررسی فقهی

 . انـد  پرداختـه » غـش «و » کذب،خدعـه «نصوص دینی مشحون از دسـتورهایی اسـت کـه بـه ذم رذائـل اخلاقـی چـون           
 بــار معنــایی حقــوقی یافتــه، و بیــانگر رابطــۀ» غــش«و » غــرور«، »تغریــر«اظ در کنــار الفــ» تــدلیس«در ایــن میــان، واژة  5

از  در فقـه اهـل سـنت واژة تغریـر بـیش     . ناگسستنی اخـلاق و حقـوق و رعایـت عـدل و انصـاف در فقـه اسـلامی اسـت        
گفتنــی اســت کـه موضــوع تــدلیس در ابـواب فقهــی مربــوط بـه مکاســب حــرام، بیــع،     6 . اســتعمال شــده اسـت  تـدلیس 
انـد و در مباحـث فقهــی    فقیهـان اسـلامی بـه حرمـت تــدلیس تصـریح کـرده      . گـاه شـهادات مطـرح بـوده اســت     نکـاح و 

، بـه معنــاي افـزایش بهــاي کـالا از ســوي شـخص ثالــث کـه خریــدار کـالا نیســت،       »نجَــش«خـود مصــادیق آن از قبیـل   
ون کـردن صـورت و   گ ـ چـون سـرخ  ) ماشـطه (، بیـع عـین معیـوب، تـدلیس زن آرایشـگر      »تصـریه «، 7 براي جلب مشتري

ــا پوشــانیدن عیــب را بــه تفصــیل    اســتفاده از مــوي مصــنوعی، غــش خفــی ماننــد آمیخــتن شــیر بــا آب، و ازدواج زن ب

                                                             
  153،ص5 ج،اصول کافی -  1
  180،ص11 ج، المعجم الکبیر -  2
  246 ، ص 8ج، 244ص،  6 ج، المصنف -  3
   217،  هوسائل الشیع؛  434 ، 432،ص7 ج، تهذیب الاحکـام ؛ 424،ص3ج لایحضره الفقیهمن  -  4
  320،ص5 ج، السنن الکبـرى -  5
  333،ص8 ج، فتح العزیز -  6
  178،ص3 ج، الدروس الشرعیۀ -  7
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اسلام مـی زدنـد و خـود را طرفـدار جمهـوري اسـلامی مـی خواندنـد تـا مـردم مسـلمان را تحـت تـأثیر سـخنان خـود                
ایـن طرفـدارى نیسـت، ایـن یـک      . انـد  انـد طرفـدار جمهـورى اسـلامى شـده      حـالا آمـده  «  :ار دهند، به مـردم فرمودنـد  قر

اگـر بخواهنـد بگوینـد مـن بـه اسـلام کـار نـدارم و مـن ضـد اسـلامم، خـوب،             . حقه بازى است بـه صـورت طرفـدارى   
چـاره ندارنـد، جـز اینکـه بگوینـد کـه       .. نـد گـذارد کـه اینهـا یـک کـارى بکن      دانند که مملکت ایران اسلام است و نمى مى

از » اسـتفاده ابـزاري از مقدسـات   «از نظـر امـام     1لکن مـا اعمالشـان را بایـد ببینـیم چطـورى اسـت      . ما هم اسلامى هستیم
ایشـان در یـک سـخنرانی بـا تأکیـد بـر لـزوم تـلاش همگـانی بـراي اسـلامی            . سوي هر کسـی کـه باشـد محکـوم اسـت     

ز ایـن کـه وقتـی بـه بـازار مـی روي اجحـاف و گرانفروشـی و ربـاخواري هسـت، و در عـین            کردن همه شئون جامعه، ا
کننـد بـا    خیـال مـى  « : داشـتند  حال مدعی اسلام بوده و براي امـام زمـان چراغـانی هـم مـی کننـد، انتقـاد کـرده و اظهـار         

هـر چـه هـم از ایـن     . نـدارد تـا یـک نـورى در قلـب مـا پیـدا نشـود فایـده         . شـود  نمى! شود امام زمان را بازى داد این مى
کننـد، بایـد ایـن اعمـال بشـود؛ نـه اینکـه اینهـا نشـود، ایـن اعمـال             از ایـن اعمـال همـه مـى    . اعمال بکنیم، اعمـال اسـت  

  2».بشود، پیوند با قلب داشته باشد

چه فرقی است میـان آن بـازاري کـه خـون مـردم را در شیشـه مـی کنـد و در نیمـه شـعبان بـراي امـام زمـان چراغـانی                 
می کند، با کسانی کـه دم از امـام زمـان مـی زننـد و از ظهـور قریـب الوقـوع آن حضـرت خبـر مـی دهنـد، ولـی اصـول               
اخلاقی را زیر پا می نهند و براي رسـیدن بـه قـدرت و حفـظ آن، قـانون را نقـض مـی کننـد و پاسـخ گـوي کسـی هـم             

   د تا مردم را بفریبند؟نیستند؟ آیا جز این است که یا شخصیتی متوهم دارند یا بازیگري می کنن

  »شاه سلطنت کند نه حکومت«فریب ملت با شعار    -6

ــاري ر      ــري از فریبک ــه دیگ ــه      نمون ــلاب زمزم ــروزي انق ــتانه پی ــت و در آس ــارزات مل ــوي در اوج مب ــاه «ژیم پهل ش
 ادعا این بـود کـه بـر اسـاس ایـن طـرح، شـاه یـک مقـام تشـریفاتی بـوده و حـق دخالـت             . بود» سلطنت کند نه حکومت

امــام خمینــی آن را فریبــی بــراي نجــات دادن شــاه و ســلطنت پهلــوي از ســقوط ارزیــابی  . در امــور را نخواهــد داشــت
ایـن نیرنـگ بـراى ایـن بـود کـه       «  :کرده، و به شدت با آن مخالفت نمـوده و در یـک سـخنرانی از آن چنـین یـاد کردنـد      

! د و حکومـت نکنـد تـا ایـن انقـلاب بخوابـد      ما را بـازى بدهـد و مـا راضـى بشـویم بـه ایـن کـه ایـن آقـا سـلطان باش ـ           
انقلاب که خوابید، شمشـیرش را بکشـد پـاى همـه شـما را قطـع بکنـد؛ یعنـى نـه عـالم دینـى دیگـر بگـذارد، نـه رجـل                

حـالا هـم کـه الآن مـا مبـتلا بـه یـک        . ایـن نقشـه اسـت؛ نقشـه بـوده     . اى سیاسى، نه دانشگاهى بگذارد، نه مدرسه فیضـیه 
  3» .نقشه دیگرى هستیم
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  بازي با ملت ها با سازمان هاي بین المللی   -7

امام معتقد بود کـه قـدرت هـاي چپـاولگر غربـی بـراي غـارت منـافع کشـورعاي شـرقی سـازمان هـایی بـا نـام هـاي                   
تأسـیس کردنـد تـا تحـت پوشـش آن هـا و بـا ظـاهري         » سـازمان دفـاع از حقـوق بشـر    «، »شـوراي امنیـت  «مختلف مثل 

دیگـر دوران چپـاول عریـان ملـت هـا بسـر آمـده و بایـد اهـداف خـود را           . عـالم بپردازنـد   قانونی به استعمار ملل مظلوم
برخــورداري . بــا ظــاهري آراســته همچــون برقــراري امنیــت بــین المللــی، حقــوق بشــر و دموکراســی دنبــال مــی کردنــد

تـأمین کننـد،    کـه منـافع آنـان را   » دفـاع از دولـت هـاي اسـتبدادي و دیکتـاتوري     «، » حـق وتـو  «چند دولـت قدرتمنـد از   
کـه از منـافع ملـی خـود در برابـر آنـان دفـاع کننـد، و نمونـه هـاي           » دشمنی با دولت هـایی دموکراتیـک و آزادي خـواه   «

   .فراوان دیگر از این قبیل، شاهد این مدعا است

امام در سـخنرانی هـاي مختلـف خـود ادعاهـاي حقـوق بشـر دوسـتانه دول اسـتعماري را بـه چـالش کشـیده و نمونـه                
یی از خروارها ظلـم و جنایـت آنـان را در کشـورهاي گونـاگون یـادآور مـی شـدند کـه نقـل آن هـا ایـن نوشـته را از              ها

اساسـاً هـر   « :مـی فرمـود  . تنهـا بـه نقـل یـک نمونـه از بیانـات ایشـان بسـنده مـی شـود          . حد یـک مقالـه فراتـر مـی بـرد     
تشـکیلاتى اسـت کـه بایـد بـه نفـع آنهـا         تشکیلاتى که این ابرقـدرت هـاى بـزرگ در آن دسـت دارنـد، ایـن تشـکیلات       

همــین ســازمان ملــل، همــین جلســاتى کــه در خــارج هســت، شــوراى امنیــت، همــه ایــن هــا در خــدمت   . تمــام شــود
دهنــد و هــر کــه  ابرقــدرت هــا هســتند و بــراى بــازى دادن ســایر کشورهاســت و لهــذا، بــراى خودشــان وتِــو قــرار مــى 

  1» .اصلًا خود آنها هم اساساً در خدمت ابرقدرت ها هستندگذارند و  مخالف با رأى خودشان است کنار مى

  از عوامل بازي خوردن صفاي نفس و سادگی  -8

نیـز سـخن گفتـه شـده کـه اشـاره بـه آن        » راه هـاي فریـب نخـوردن   «و » عوامل فریـب خـوردن  «در سخنان امام از         
را از جملـه عوامـل بـازي    » ي نفـس سـادگی و صـفا  «ایشـان    .ها، هر چنـد مختصـر و گـذرا در ایـن بحـث مفیـد اسـت       

خوردن انسان از بازیگران و حقـه بـازان مـی دانسـت و هوشـیاري در ایـن زمینـه را بـه خصـوص بـه افـراد سـاده لـوح              
ایشـان ایـن مطلـب را هـم گوشـزد مـی کردنـد کـه در برابـر دیگـران همیشـه نمـی تـوان اصـل را بـر                . توصیه مـی کـرد  

در محیطـی کـه فریبکـاري و حقـه بـازي زیـاد مـی شـود، بایـد اصـل را           گذاشـت، بلکـه   » گفتار صحت و سلامت نفس«
رعایـت ایـن نکتـه در برخـورد بـا دیگـران بـه ویـژه آنـان کـه           . گذاشت و نهایت احتیـاط را کـرد  » عدم سلامت نفس«بر 

ــت بیشــتري دارد   ــه  . منافعشــان در گــرو دروغگــویی و فریبکــاري اســت، اهمی در عرصــه هــاي اجتمــاعی و سیاســی ک
 .ت و ثروت حتی افراد سالم را دچار لغزش می کند، نمی توان به راحتی بنا را بر اعتماد نهادوسوسه قدر
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صـفاي نفـس، سـادگی و    «حضرت امام یکـی از علـل فریـب خـوردن مـردم از رضـاخان و تظـاهر او بـه دیـن داري را            
فی بـراي شـناخت افـراد و    بـدیهی اسـت کـه فریـب خـوردن مـردم کـه ابـزار و تجربـه کـا          . آنان می دانستند» بی آلایشی

شخصیت هـاي سیاسـی ندارنـد تـا حـدودي طبیعـی و قابـل اغمـاض اسـت، امـا شخصـیت هـاي اجتمـاعی، مـذهبی و               
سیاســی کــه دانــش، تجربــه و ابــزار کــافی بــراي شــناخت افــراد دارنــد، نبایــد بــه راحتــی فریــب بــازیگران سیاســی را   

کننـد تـا قـدرت طلبـان نتواننـد بـا سرنوشـت آنـان          گرچه مـردم عـادي هـم بایـد چشـم و گـوش خـود را بـاز        . بخورند
   .بازي کنند

آیـا آنـان کـه در طـی سـال هـاي گذشـته تمـام         .  یکی از مصادیق مطلب فوق جریان انحرافی در سال هـاي اخیـر اسـت    
قد از این جریان حمایت کردنـد، و هـر منتقـد و مخـالفی را بـه خـاطر نقـد و ایـراد بـه ایـن جریـان مـورد هجمـه قـرار               

د و از ایــراد هــیچ اتهــامی بــه دلســوزان نظــام و انقــلاب دریــغ نکردنــد، چــه جــوابی در پیشــگاه خــدا و خلــق او   دادنــ
ــد؟ ــلی     ! دارن ــذهبی و مســببان اص ــالس م ــل و مج ــالات در محاف ــواب و خی ــات و خ ــرویج خراف ــف اول ت ــان ردی متهم

بـود، اینـک بـه جـاي      »سـی دي ظهـور نزدیـک اسـت    «فریب خـوردن جوانـان سـاده لـوح کـه یکـی از پیامـد هـاي آن         
بــاري،   !خــود، از ثمـرات تـلاش هــاي خـود در سـال هــاي گذشـته تبـرّي مــی جوینـد       » روش تبلیـغ «تجدیـد نظـر در   

یـا ایـن جریـان را مـی شـناختند و حمایـت کردنـد یـا         : حمایت اینان از این جریـان انحرافـی از دو حـال خـارج نیسـت     
در صـورت اول، لابـد بـراي قلـع و قمـع         .ذار مـی پنداشـتند  واقعا نمـی شـناختند و آن هـا را جریـانی سـالم و خدمتگ ـ     

رقباي سیاسـی خـود از ایـن جریـان حمایـت کردنـد تـا از پتانسـیل آن هـا اسـتفاده کـرده و بـه اهـداف انحصـار طلبانـه                
ــند  ــود برس ــرطش       . خ ــه ش ــلامی را ک ــوري اس ــئولیت در جمه ــدي مس ــلاحیت تص ــراد ص ــن اف ــد، ای ــین باش ــر چن اگ

است، ندارنـد و بـه خـاطر آن کـه تـلاش نمودنـد تـا رقبـاي سیاسـی خـود را حـذف کننـد،              »وارستگی و سلامت نفس«
جهـت در فکـر حـذف یـا تخریـب دیگـران برآیـد         اگر در این نظام کسـى یـا گروهـى خـداى نـاکرده بـى      «به فرموده امام 

ى خـود  و مصلحت جناح و خـط خـود را بـر مصـلحت انقـلاب مقـدم بـدارد، حتمـاً پـیش از آنکـه بـه رقیـب یـا رقبـا              
ر صـورت  د بـه انقـلاب و نظـام ضـربه زدنـد و مسـئول انـد        1».ضربه بزند بـه اسـلام و انقـلاب لطمـه وارد کـرده اسـت      

دوم، اشــتباه کــرده و نشــان دادنــد کــه قــدرت تشــخیص و شــناخت جریانــات سیاســی را ندارنــد، در ایــن صــورت نیــز  
زینـه هـاي سـنگین بـر کشـور عـذر خـواهی        باید اعتراف به خطاي خـود کـرده و از پیشـگاه ملـت بـه خـاطر تحمیـل ه       

     .کرده و در صدد جبران برآیند و به جاي اتخاذ موضع طلبکارانه، خود را مدیون ملت و نظام بدانند

  .سیاست، راه بردن جامعه به طریق عدل، عقل، دین و انصاف است ):ره(امام خمینی  
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  نتیجه گیري

ی در مـورد آن بحـث شـده اسـت و چـون مفـاهیمی ماننـد دروغ        تدلیس یکی از موضوعاتی اسـت کـه در فقـه اسـلام       
و نیرنگ و خدعه در آن نهفته است و شخصـی کـه تـدلیس را بـه کـار مـی بـرد فقـط بـراي پیشـبرد هواهـاي نفسـانی و             
شیطانی است ، لـذا شـارع مقـدس از آن نهـی فرمـوده اسـت و در روایـات کسـانی کـه از مکـر و خدعـه بـراي رسـیدن              

زودگـذر دنیـایی اسـتفاده مـی کننـد و در ایـن رهگـذر موجـب اذیـت و آزار و ضـرر رسـاندن بـه              به هوا و هوس هـاي 
بنـابر ایـن انسـان مسـلمان بایـد هشـیار و بیـدار بـوده و مواظـب          . دیگران می شوند همسنگ کـافران خوانـده شـده انـد     

زش دنیـوي اسـتفاده کنـد و    باشد که نه خود از خدعه و نیرنگ و بـه عبـارتی از تـدلیس بـراي رسـیدن بـه مطـامع بـی ار        
نه بازیچه سیاست بازان و هـوس بـازان قـرار گیـرد و ایـن تجربـه اي اسـت کـه بـا مراجعـه بـه تـاریخ از صـدر اسـلام               

 2500نیرنـگ بـازانی چـون معاویـه و خانـدان بنـی امیـه و بنـی العبـاس و در تـاریخ           . تاکنون بارها اتفاق افتـاده اسـت   
در ایـن رهگـذر بایـد خـدا را شـاکر باشـیم       . عینـه مشـاهده و تجربـه کـرده ایـم       ساله شاهنشاهی و انقـلاب اسـلامی بـه   

 ـ نایعیش ـ هار ریس ـم ردکه چراغـان هـدایت را یکـی بعـد از دیگـري        ـا تب ـیغ نارود رد و هداد رارق  ـن »جع ـ« رص ـع مام  زی
ــم نوچــمه یگــرزب يامــلع ــ ، يزاریشــ يازری ــا ، سردم ــیمخ مام ــا و »هر« ین ــماخ مام  راعشــ هراومــه هللا هظــفح يا هن
 ـ لام ـع ار تس ـام تناید نیع ام تسایس  ـ هب  ـداد ناش ـن مدرم  ـ و دن  ـامز رد هک ـ تس ـام رب  ـآ هک ـ ینون ـک ساس ـح ي هن  شت
 و هدومــن شیپــ زا شیبــ ار دوخــ يرایشــه و تریصــب دیــابرب زیــن ار امــ تســا نکــمم تلــفغ کیــ رد فارحــنا و هنــتف
  . میریگن رارق زابسوه نازاب تسایس ماد رد هدرکان يادخ ات میشاب يربهر اب ماگمه و هارمه
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